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   چكيده
كيفيـت ايـن   . ي اجتماعي استاز مسائل اساسي انسان در زندگ »ديگري«مواجهه با 

، »ديگـري «نوع كنش در مواجهه با . پيوندي مستقيم با كيفيت زندگي دارد، مواجهه

رويكرد يكي از بزرگتـرين   اين پژوهش با بررسي. انتخاب ميان خشونت يا مداراست
اوصـاف مواجهـه بـا     در پـي مطالعـة  ، شاعران تاريخ ادبيات فارسي به ايـن موضـوع  

تـرين منـابع   هجويات انوري از مهـم . دبيات هجوي فارسي استدر سنت ا »ديگري«

شـاعر آزادي  ، خلاف قصيده يا غزلدر هجويات بر. صيت و نگاه او استشناخت شخ
با هويت و جهان شاعر ، ادبي گونة توان از خلال مطالعة ايني دارد و ميبيان بيشتر

 ـ در اين پژوهش با مطالعه. بيشتر آشنا شد كوشـش شـده    ،وريو بررسي هجويات ان
هاي مؤلفه در اين بررسي با مطالعة. سي شودبرر »ديگري«او با  تا نحوة مواجهة است

نشـان  پـژوهش   ايـن . شـود نسبت شاعر با مدارا يا خشونت آشكار مـي ، اين مواجهه
اي است و ايـن شـيوه فاصـله    »ديگري«خشن با  مواجهة، كه هجويات انوري دهد مي

سـازي خشـونت در   خشونت زباني بـه عـادي  . دارد »گريدي«بعيد با مدارا و پذيرش 

تـر  انجامد و فضا را براي انـواع خشـن  مي »ديگري«مواجهه با  مناسبات اجتماعي در

  .كندفراهم مي حذف و طرد
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  rezaza1986@yahoo.com               دانشگاه مازندران، دكتراي زبان و ادبيات فارسي: نويسندة مسئول *
  mohseni@umz.ac.i                          اندانشگاه مازندر، دانشيار گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي ∗∗



52 
   1396 زمستان، هفتمو  شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

   بيان مسئله

مـا بـا قبـول    . اسـت  »ديگـري «بـا   در گرو چگونگي زيسـتن ، كيفيت زندگي اجتماعي

در زندگي ناگزير از شناختن ما . پذيريمرا مي »ديگري«زيستن در كنار ، زندگي در جامعه

يـابي اسـت كـه از نيازهـاي     هويت مقدمة، شناخت خود. و هويت خود هستيم »كيستي«

مـا   »كيسـتيِ «گويد و اين ميسخن ما  »كيستي«از ، هويت. روداساسي انسان به شمار مي

  . دهدمعنا و جهت مي، است كه به زيستن
سـو بـا اظهـار و احسـاس شخصـي شـكل       يندي دوسويه است؛ از يـك ايابي فرهويت

نيازمنـد تأييـد و   ، بخـش بيرونـي  . با پذيرش و تأييـد بيرونـي   ،گيرد و از سويي ديگر مي
معـين   »ديگـري «و بخش دروني بر اسـاس مرزبنـدي و فاصـله از     است »ديگري«پذيرش 

  .جدي و حياتي است كاملاً »ديگري« ئلةمس، يابيود؛ پس در هويتش مي

كسـي اسـت كـه ممكـن اسـت      ، ما به او وابسته است »كيستي«كه هويت و  »ديگري«

رنگ و تابع من نباشد؛ مانند من نينديشد و در جهتي متفاوت با من حركت و فعاليت هم
شـكاف ايجـاد    »ديگـري «و ميـان مـن    چـه آن. فاوت استت »ديگري«اساسي  لهئمس. كند

تواند به تزاحم منـافع بينجامـد و زمينـه را    اين تفاوت مي. متفاوت بودن ما است، كند مي
  .براي اختلاف فراهم كند
 »ديگـري «اصلي مواجهه بـا   گره، تفاوت ئلةدر مس، اي عادي استوجود تفاوت پديده

چگونه ، ر با ما تفاوت داردكه ما با كسي كه مانند ما نيست و در برداشت و رفتااين. است
شدني نيست؛ بـه   »ديگري«انكار وجود . تر از صرف وجود اوستبسيار مهم، كنيمرفتار مي

رفتارهـا و   ي ايـن تفـاوت مشـهود اسـت و در همـة     هـا آثار و نشانه، هر طرف كه بنگريم
  .شودديده مي »ديگري«تأملات ما تأثير 

، انديشـيدن . دمنـدي انسـان اسـت   مظهر تنوع آفـرينش و اثبـات خر   »ديگري«وجود 

. اسـت  »ديگـري «سـاز تفـاوت و وجـود    دگرگونـه انديشـيدن اسـت و ايـن زمينـه      مقدمة

و  »ديگــري«گــاه تحمــل وجــود ، انســاني انديشــي ســوژةپنــداري و كوتــاهقيقــتخودح

وجـودي  ، خواهي و خودپرسـتي آدمـي  حس تماميت. را ندارد هاي ناشي از آنمحدوديت
قهرآميـز   يرد و اين زمينه را براي مواجهةپذرنگ خود را به آساني نميهمناغير از خود يا 
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  .آوردفراهم مي »ديگري«و خشن با 

  

  پيشينه پژوهش 

محمدتقي ، در آثار بسياري مورد بحث قرار گرفته است؛ براي نمونه سرايي انوريهجو
در كتـاب   )1380( ناصر نيكوبخـت ، )1340، انوري( »ديوان انوري« مدرس رضوي در مقدمة

مفلـس  «در مقدمـة كتـاب    )1384( كنيكـد  و محمدرضـا شـفيعي   »هجو در شعر فارسي«

ابن رومـي و  «چنين آثار مستقلي مانند هم. اندبه هجوسرايي انوري پرداخته »فروشكيميا

بـر ايـن بخـش از اشـعار انـوري تمركـز       ) 1388، صرفي( »ي هجويه سراييانوري در عرصه

بررسي هجويات انوري از منظر برخورد و مواجهه بـا   دربارة اند؛ اما پژوهش مستقليدهكر
  .ديده نشده است »ديگري«

  

  پرسش پژوهش

  در هجويات انوري چگونه است؟  »ديگري«مواجهه با ـ 

  هايي دارد؟چه ريشه »ديگري«برخورد حذفي و كاهنده انوري با ـ 

  

  چارچوب مفهومي

  مواجهه با ديگري

هاي خود بـه خشـونت   لي دارد؛ يا ما بر اساس غريزهدو رويكرد ك »ديگري«مواجهه با 

بـه  ، و يا بر اساس اخلاق و آمـوزش ، بنديممي »ديگري«گراييم و كمر به حذف و طرد مي

امـا انتخـابي   ، تر استيابانتخاب دوم دشوارتر و كم. كوشيممي »ديگري«درك و مدارا با 

  : اني استهاي انسبرداري از ظرفيتهبسترساز رشد و بهر، سازنده
تحمل و بردبـاري در  «اين رويكرد به معناي . مدارا رويكردي اخلاقي است: مدارا) الف

، بگلـو  جهـان ( »برابر انديشه و رفتاري است كه با انديشه و رفتار هميشگي ما متفاوت باشـد 

هـاي  مـدارا ظرفيـت   در سـاية . ارنگي و تنوع آفـرينش اسـت  مدارا پذيرش رنگ. )2: 1380
  . شودبرداري حداكثري از زيستن ممكن ميبهره انساني فعال و
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خسـتگي   گاه نتيجة، تفاوتي استمدارا درجات و مراتب مختلفي دارد؛ گاه حاصل بي
اتفـاق   »ديگـري «ثمر است و گاه به دليل ناتواني در حذف و سـركوب  ورزي بياز خشونت

افعي بزرگتـر رهـا   ما در مدارا منفعتـي كوچـك را بـه نفـع من ـ    . )16: 1383، والزر(افتد مي
مـدارا تحمـل كـردن ايـن     ، كنـد منافع ما را محدود مي »ديگري«كنيم؛ گرچه حضور  مي

  .ورزي با او استخشونت پرهيز ازو  »ديگري«شرايط براي ايجاد منافع برخاسته از حضور 

خـوردن   مه ـممكن اسـت بـه  . اي موقتي و ناپايدار استمرحله، مدارا به صورت نظري
د و راه را بـر خشـونت   مل كردن و مداراگري را مرتفع كناگزيري از تحن، مناسبات قدرت

 »ديگري«كوشش در جهت شناخت و فهم ، چه براي امتداد مدارا اهميت داردآن. بگشايد

  .است
خشونت اعمال نيرو با اجبار و برخلاف رضايت كسي است كه نيرو بر او : خشونت) ب

ذاتـي و  ، ران خشـونت را رويكـرد اساسـي   بعضـي متفك ـ . )7: 1390، فرايـا (شـود  اعمال مي
اجتمـاعي   نظريـة ) م1679-1588(ثال تامس هـابز  به عنوان م. دانندزيربنايي انسان مي

ر روابط انساني خشونت به عنوان واقعيتي د«كند؛ براي او خود را بر اين اساس تعريف مي

زاد موجـودي  دمـي از نظر هابز آ. )17: 1380، بگلوجهان( »اجتماعي است نقطه شروع نظرية

انسان بر اساس منفعت خـود  . )75: 1392، وينسنت(نوع است خودخواه وخشن در برابر هم
از سـلاح خشـونت اسـتفاده     ،جـا كـه متوقـف شـد    رود و آنتا جايي كه بتواند پيش مـي 

هـاي آنـان اسـت و در ايـن     ورزيها به معني رويـارويي خشـونت  رويارويي انسان. كند مي
بـا ايـن   . )107: 1391، كلوسكو(شود مي پيروز، باشد درت بيشتري داشتهمواجهه كسي كه ق

وضـعيتي  ، »ديگري«ها با انسان كند كه وضعيت طبيعي مواجهةلال ميهابز استد، مقدمه

البته راهكار هـابز  . )158: 1387، هابز( »جنگ همه بر ضد همه است«خشن و آشفته است؛ 

قدرقدرتي خشن و نيرومند اسـت تـا    در ساية ين وضعيت نيز ايجاد آرامشبراي كنترل ا
قـانوني و آشـوب نجـات دهـد     هاي كوچك را منقاد و مطيع كند و جامعه را از بـي قدرت

فيلسـوفي بـدبين و   ، تحت تأثير شرايط روزگار و زنـدگي ، البته هابز. )146: 1391، كلوسكو(
اوانـي وارد كـرد؛ گرچـه    قرارداد اجتماعي او انتقادات فر يةتوان به نظرگرا بود و ميمطلق

  . همچنان توجيهي فلسفي و اجتماعي براي خشونت است اين نظريه
اي بـر نظرگـاه   گونـه بـه ، در تاريخ انسـان  »ديگري«رويكرد حذف و طرد در مواجهه با 
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آدمـي  ، اي بشر بر سر منـافع هاي اسطورهاز اولين رويارويي. گذاردصحه مي هابز ةبدبينان
اخته است؛ اين رويكرد قـابيلي در تمـام تـاريخ بشـر تكـرار شـد و       پرد »ديگري«به حذف 

تـرين جنايـات بشـري بـر     بزرگ. حيات انسـان افـزود   صفحات سياه بسياري را به كارنامة
  .است و كمر بستن به حذف و طرد او شكل گرفته »ديگري« ننكردتحمل  اساس همين

ي تمـام بـه قـدرت    شـدت آن بسـتگ  ، گرچه رويكرد حذف و طرد بسيار پرتكرار است
شود؛ از تمسخر تا تهمت و از تهديد تـا  حذف و طرد همواره در كشتن خلاصه نمي. دارد
. است كه منوط به قدرت فاعـل اسـت   »ديگري«اي براي حذف هاي گستردهانتخاب، قتل

توان اعمال خشونت بيشـتري را خواهـد   ، قدرت بيشتري داشته باشد، اگر فاعل خشونت
روزمره تـا سـخنان زننـده يـا      هاي سادةتواند از شوخي يگري ميا داين برخورد ب. داشت

هرگونـه  . هاي نژادي بينجامدسازيهاي قومي و پاكعامتهمت و افترا آغاز شود و به قتل
داريم تا او را از سر راه خـود كنـار بـزنيم    روا مي »ديگري«بر ، خشونتي كه به علت تفاوت

گيرد؛ البته شـدت و حساسـيت   اين زنجيره قرار مي در، يا به خاطر تفاوتش محدود كنيم
  . هاي اساسي دارنداين رويكردها تفاوت

  هجويه

اين كلمه در لغت به معني نكـوهش و  . شده در ادبيات است شناخته 1ژانر نوعي ،هجو
گيـرد  مقابـل مـدح قـرار مـي     قطـة برشمردن صفات بد است و از نظر كاركرد دقيقـاً در ن 

داشـت و نكوداشـت    بـزرگ ، هدف شـاعر يـا نويسـنده   ، در مدح. )191 :1388، عنصرالمعالي(
نمـايي نقـاط ضـعف يـا     آميز با بزرگممدوح است؛ اما در هجو نيز شاعر با رويكرد مبالغه

هاي ادبي سنت، هاي بيانيشيوهاز چنين با كمك گرفتن هم، ساختن نقاط ضعف ادعايي
در واقـع  . پـردازد مـورد نظـر مـي    به تخفيف و مذمت شخص يا گروه، و استعداد شاعري

هرگونـه  «: براي كوچك و خوار كردن او است »ديگري«ها و نواقص برشمردن زشتي، هجو

هجـو   ـ  خواه به ادعا و خواه به حقيقـت چيز ـ  هاي وجودي يكتكيه و تأكيدي بر زشتي
  .)52: 1384، كدكني شفيعي( »است

 ؛هجـو بـه شـمار آورد    مجموعةيرتوان زهزل و طنز را مي، در ادبيات كلاسيك فارسي
ها هويتي آن، البته در تعريف جديد طنز و هزل. هجوي هست، يعني در هر هزل يا طنزي

                                                 
1. Genre  
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هزل با كلمـات ركيـك همـراه اسـت و بـا ايـن       ، در كاربرد امروزي. مستقل از هجو دارند
بيشتر هجويات ادبيات كلاسيك ، كه با اين تعريفشود؛ حال آنمشخصه از هجو جدا مي

 دربـارة استفاده از هـزل  ، آن بگيريم اگر هجو را به معني گستردة. است آلودهزل، رسيفا
طنز نيـز بـا تعريـف    . ناپذير است كسي موجب كاستن از اوست؛ پس هزل از هجو جدايي

خلاف هجو كـه عمومـاً غايـت و مقصـدي     ويكردي عمومي و اجتماعي دارد؛ برر، امروزي
جـا از طنـز   در آثار سلف هـيچ «متأخر است و ، عريفالبته اين ت. كندشخصي را دنبال مي

اراده نشـده و همـواره بـه     ،يا هزلي كه جـد را در آن فروپوشـانند  ، معني انتقاد اجتماعي
در هـر صـورت   . )XL: مقدمـه ، 1999، محجوب( »عنوان ريشخند و تمسخر گرفته شده است

و صـراحت بيشـتري    )535: 1392، داد(هاي طنز در ادب فارسي است نخستين جلوه، هجو
  .)238: 1389، شميسا(از طنز دارد 

. هجو به جهت ماهيت هنجارشكنانه و آزادش اقبـال خـوبي در ميـان مخاطبـان دارد    
كنـد؛ امـا شخصـي    به سرعت در دل مخاطب جا بـاز مـي  ، زبان صميمي و خودماني هجو

. شـود مـي هجـوي   بردن پياپي و مكررّ از يك قطعة هاي سرايش مانع از لذتبودن زمينه
در . قابل جبران است ،اصلاحي و اجتماعي دارد، اين اشكال در طنز كه رويكردي عمومي

بيش از ديگر انواع شـعري بـه عمـوم مـردم نزديـك و      ، اشواقع هجو در معناي گسترده
در تئوري كلاسـيك بـين   «: ستين وارنآبه بيان رنه ولك و . پايگاهش در ميان آنان است

حماسـه و تـراژدي از مسـائل شـاهان و نجبـا سـخن       . فرق است انواع به لحاظ اجتماعي
پردازد و طنـز و مضـحكه نـاظر بـه مسـائل      متوسط مي كمدي به مسائل طبقة، گويد مي

  .)239: همان( »مردم عادي است

  هجو در ادبيات فارسي

تـرين شـاعران ادبيـات فارسـي از     برجسته. اي آشنا استهجو در ادبيات فارسي گونه
. هـاي معروفـي از هجـو در اشعارشـان دارنـد     نمونه، وي تا سعدي و حافظفردوسي و مول

بايـد  ، اصولاً كمتر شاعر بزرگي است كه دفترش از هجو خالي باشد؛ هرجا كه مدح اسـت 
اولـين سـند   . هاي ادبيات فارسي اسـت سراغي از هجو گرفت و مدح از پربسامدترين مايه

وصيف سـگزي اسـت و در آن هجـو    رسمي شعر فارسي نيز مدح يعقوب صفاري از سوي 
البته اگـر  . )260: 1381، تاريخ سيستان(بيان شده است ، دشمنش به طوري مضمر و خفيف

هـاي بسـيار   نشـانه ، اولين اشـعار فارسـي را بپـذيريم    هاي مختلف ذكر شده دربارةوايتر
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اي عـوام  ه ـدو نمونه از اين روايات كه اتفاقاً بيشتر شـبيه ترانـه  . يابيمپررنگي از هجو مي
  . )43-39: 1332، قزويني( هستندهجوهايي تند و صريح ، است

سـوزني  ، توان به انوريسرايان در ادبيات كلاسيك فارسي ميترين هجويهدر ذكر برجسته
بسيار تند و گزنـده بـود و هجـو    ، زبان هجو آنان. سعدي و عبيد زاكاني اشاره كرد، سمرقندي

در ايـن ميـان عبيـد زاكـاني بـا      . شـد كار گرفته مـي چون شمشيري براّن در دست ايشان به 
آلـود و غيررسـمي ادبيـات    توانست از اين قالب هـزل ، كارگيري هجو در معناي امروزي طنز به

، فارسي براي مقاصدي اجتماعي و كلان بهره گيـرد؛ از ايـن رو تنـدي و ركاكـت زبـان عبيـد      
، انـد كـار گرفتـه  هاي شخصي بهبحساسويه ت وياني كه هجو را به عنوان وسيلةكمتر از هجوگ

ميـرزا و  اي چون ايرجدر ادبيات معاصر فارسي نيز شاعران برجسته. آور و آزاردهنده استملال
بديهي اسـت هرچـه بـه دوران معاصـر نزديـك      . اندهاي ماندگاري از هجو سرودهاخوان نمونه

  .دهدهجو شخصي جاي خود را به طنز اجتماعي مي، شويممي
  وانوري و هج

تـرين  ادبيات پارسي است؛ قصـايد او از معـروف   هاي برجستةانوري ابيوردي از چهره
هاي اين گونه است و غزلياتش الگوي شاعران بزرگ بعدي همچـون سـعدي اسـت    نمونه

هاي مهمي از شاعري بزرگ و توانـا  همچنين در قطعات او نيز نشانه. )208: 1388، شميسا(
شأن  نظير دانسته و آنها را همقطعات انوري را كم، بعضي .)241: 1382، ترابي(مشهود است 
  . )343: 1387، فرفروزان( داندقصايد او مي

بـا  . با اين همه غزليات و قطعات انوري بسيار كمتر از قصايد او مورد توجه بوده اسـت 
شود كه حجم قصايد به تنهايي معـادل  مشخص مي) 1340، انوري(مراجعه به ديوان انوري 

ربـاعي و   143، غـزل  323 ،قصـيده  205حدود . قطعات و رباعيات است، غزليات مجموع
گرچه تعداد قصايد كمتر از غزليـات و قطعـات   . قطعه در ديوان انوري موجود است 493

  .اين تفاوت قابل توجيه است ،تر بودن ابيات قصيدهتوجه به بيشاست اما با 
قصـايد او خطـاب   . ي و درباري داردزباني رسم، به فراخور قالب شعر، انوري در قصايد

آن دوران قـرار   متعارفاست و در چارچوب مشخص  به ممدوحاني قدرتمند سروده شده
در اين قصايد ساختاري مشخص وجود دارد كه شاعر امكان گـذر از مرزهـاي آن را   . دارد

غزليات نيز بيشتر بـه موضـوعات مشخصـي ماننـد عشـق و بيـان عواطـف شـاعر         . ندارد
 .تـوان ديـد  انوريِ واقعي را مـي ، بيش از هرجاي ديگر، در قطعات. كندمي پيدااختصاص 
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او در ايـن قطعـات از زبـان رسـمي و     . تشـريفاتي اسـت  زبان قطعات او بسيار ساده و غير
، تر از هرجـاي ديگـر  كاركردي قصيده و زبان قالبي غزل فاصله گرفته و بيشتر و صميمي

، تـوان در محـاورات  دور شـدن از زبـان رسـمي را مـي    هاي ايـن  نشانه. نماياندخود را مي
مجبـور نيسـت بـا دسـتورالعمل قصـيده      ديگر در قطعات انوري . ها ديدها و شوخي هزل

پيش رود و يا تنها در قالب عواطف تغزلي شعر بسـرايد؛ او آزاد اسـت از حـديث نفـس و     
قطعات انوري راهي  از اين رو. ها و تمنيّات پست و عالي خود بگويدالشكوي تا دغدغهبث

هجويـات  ، از سـويي ديگـر  . مناسب براي نزديك شدن به بينش و شخصيت خاص اوست
تـرين  ترديدي نيست كه يكي از مهـم «: انوري در ميان مخاطبان نيز بسيار محبوب است

ها و طنزهاي اوست كـه  همين هجوها و هزل، علل شيوع ديوان انوري در ميان اهل ادب
ريخي و اجتمـاعي و حتـي ـ    هاي تارزششده است و هنوز هم ا در كمال استادي سروده

  .)54: 1384، شفيعي كدكني( »هنري خويش را حفظ كرده است ـ در مواردي

بعضـي ماننـد قصـيده زبـاني     . شـوند كلي تقسيم مي دو گونة قطعات مدحي انوري به
ه كـاره باشـند و بعضـي ديگـر ك ـ     نيمه ند كه ممكن است بخشي از يك قصيدةرسمي دار

  . اندقطعاتي با مضمون مدح ،زباني غيررسمي دارند
او از . شكايات انوري از روزگار و ابناي عصر در قطعـاتش بسـيار اسـت   ، علاوه بر مدح

كنـد؛  نالد و از چرخش روزگار غدار گله ميمي ،كنداي كه با خردمندان دشمني ميزمانه
هـاي  ثمـري هـا و بـي  و از حقـارت  نالـد مي ،كه حكمت و دانش در روزگار او زبوننداز اين

  . كندشاعري شكايت مي
تعـداد قابـل   . شمار قابل توجهي از قطعات نيز پندها و مـواعظ اخلاقـي انـوري اسـت    

بعضي از اين قطعات مستقيماً عنوان . توجهي از قطعات انوري نيز به هجو اختصاص دارد
عات اين قط. پردازندجو ميهاي ديگر مانند مطايبه به ههجو دارند و بعضي ديگر در قالب

آلـود بـه   با زباني تند و هـزل ، شوندقطعات را شامل مي درصد از مجموعة 20كه بيش از 
اش را پردازند كه به شاعر آزار رسانده يا موجبات ناخرسـندي هجو كسان و چيزهايي مي

، بخـت نيكو( »آمدقطعه قالبي مناسب براي هجو به حساب مي«به طور كلي . اندفراهم كرده

كـه  در قصـايد او ـ   ، خلاف بسامد بالاي هجـو در قطعـات انـوري   از اين رو بر، )31: 1380
  .)275: همان(بينيم تقريباً نشاني از هجو نمي دهد ـحجم قالب ديوان را تشكيل مي

اگـر هجوگـويي   «: انـد آن گفتـه  ان نيرومند و مؤثر است كه دربارةهجويات انوري چن
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: 1368، شـبلي نعمـاني  ( »شارع و پيامبر آن انـوري بـود  ، گرفتيجزء آيين و شريعت قرار م

به واقع پيامبري انوري در شعر فارسي بيش از آيين قصيده در آيين هجو متجلـي  . )222
رسد تا جـايي كـه او در بسـياري از    هجويات او بسيار مستقيم و كارساز به نظر مي. است

مـثلاً اگـر چيـزي از    . برداش بهره ميها و آمالموارد از هجوياتش براي برآوردن خواست
كرد و شايد او را به هجو كردن تهديد مي، شداش اجابت نميخواست و خواستهكسي مي

انوري خود نيـز  . او حاصل همين برنيامدن حاجات باشد و گزندة بسياري از هجويات تند
لاح يـن س ـ دانست و ديگـران را از قـرار گـرفتن در مقابـل ا    هجوش را بسيار نيرومند مي

، هجو انوري چنـان گسـترده اسـت كـه گـاه خـود شـاعر        دايرة. داشتآتشين برحذر مي
  .)343: 1387، فرفروزان(نزديكان و بستگانش نيز از آن در امان نبود 

، محـاورات  ارهاي زبان رسمي و ورود به صـحنة هجويات انوري به جهت خروج از معي
. روحيات و درونيات شاعر است نمايندةبيش از هر گونة ديگر ، خلاقيت و شوخي و خنده

  . بهتر از هرجاي ديگر رصد كرد، توان رويكردهاي واقعي او را در قطعاتازاين جهت مي
سـياليت و  ، شـود وقتي كه زبان از قالب رسمي و تسلط هنجارهاي اجتماعي رها مـي 

 ـ. گـردد ش آشكار مـي اچندگانگي ذاتي  ،رسـمي بـه زبـان غير  ) م 1975-1895(اختين ب
بـاختين  . بسـيار دارد اهميتـي  از منظر دور شدن از استبداد زبان رسـمي  ، محاوره و طنز
اما . خيزدچندگونگي زبان امري طبيعي است؛ زيرا از تنوع اجتماعي برمي«معتقد بود كه 

محدود و مقيـد  ) يك حكومت واحد(حكومتي  شدة ر كه جامعه با قوانين تحميلطوهمان
، تودورف( »شودتوسط خواست قدرتمندان به مبارزه طلبيده مي ها نيزتنوع سخن، شودمي

1377 :117(.  
، شـوند سـاز زبـان رسـمي دور مـي    انرنـگ و يكس ـ ها از مركزيـت هـم  ه زبانوقتي ك

ايـن  . يابنـد شدن مـي  كنند و صداهاي مختلف مجال شنيدههاي بيشتري پيدا مي ظرفيت
دشـوارياب و پرهزينـه    ـ  سـتالين شوروي عصر اچندگانگي كه در دورة زندگي باختين ـ  

، هرچه ما از زبان رسمي به سـوي محـاوره  . پرداز روس قرار داشت مورد توجه نظريه، بود
هـاي   و ظرفيـت ) 9: 1373، پوينده(نمايد چندصدايي زبان بهتر رو مي، شوخي و طنز برويم

رنـگ  جهان زبان رسمي برخلاف جهـان رنگا . شودزباني و زيستي انسان بيشتر آشكار مي
  .سياه و سفيد است، چندصدايي

او فـارغ از زبـان رسـمي و    . نماياني از درونيـات مؤلـف اسـت    هجو از اين منظر آيينة
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 انديشـد و در سـراچة  نچـه را كـه مـي   يابد تا آشده امكان ميهاي محكم تعيينچارچوب
 اي بـراي ايـن زبـان   شايسـته  ةقطعات هجوي انوري نمايند. بيان كند، پروراندذهنش مي

انـوري در قالـب خاصـي از    ،  در قصيده. رسمي در مقابل زبان رسمي قصايد او هستندغير
توانـد  امكان خروج از ايـن معيارهـا نـاچيز اسـت و شـاعر نمـي      ، محتوا و شكل قرار دارد

ـ   شعر او مخاطبي رسمي. هاي آهنين قصيده بگستردهاي بيانش را فراتر از چارچوب بال
از . طلبـد زباني متناسب با جايگاه را مي، و اين مخاطب رسمي دارد ـ  ممدوح مثلاً پادشاه

 عرصـة ، ديگر سو محتواي قصايد نيز از قبل مشخص است و شاعر جز چند بيت تشـبيب 
اين فضـاي  ، در قصايد مقتضب و بدون تشبيب انوري. فراخي براي آفرينش و ابداع ندارد

راري قصـيده اسـت و   تك ـ مضامين و قـوافي  د نيز وجود ندارد؛ هرچه هست، عرصةمحدو
  .آن كنندةمدايح كسل

 ـزبـان هـزل  . قطعات هجوي انـوري قـرار دارد  ، در مقابل قصايد رسمي ود و سراسـر  آل
دهـد تـا شـاعر بـه     اجازه مـي ، انوري در كنار قالب به نسبت آزاد قطعات شوخي و خندة

طعـات  از ايـن رو ق . خواهـد سـخن بگويـد   گونه كه ميخوبي زبان بر نياتش بگشايد و آن
قطعـات هجـوي   . اي كامل براي زبان غيررسمي و چندصدايي اوستنمونه، هجوي انوري

  . دهداي كاملاً متفاوت با قصايدش را نشان مي مؤلفه، انوري

  

  بحث و بررسي

، مقابـل مـدح   وقتـي هجـو نقطـه   . اسـت  »ديگري«نوعي برخورد تند و خشن با ، هجو

هجـو  ، رودبه شمار مي) ممدوح( »ديگري«كه مدح نكوداشت و منقبت چنان، تعريف شود

  .است »ديگري«نيز كاستن از شأن و منزلت 

كوشـد بـا   رود و مـي مـي  »ديگـري «بـه سـراغ   ، با زباني تند و خشـن ، هجاگو در هجو

همچنين با استفاده از كلماتي ركيك و ، نمايي اشكالات و يا برشمردن نقايصي از او بزرگ
خشـونت زبـاني    مخاطب »ديگري«، در هجو. لت او بكاهداز جايگاه و منز، اشزننده درباره

 ،»ديگـري «مؤلف بـا تـلاش بـراي متفـاوت و غيرعـادي نشـان دادن       . گيردمؤلف قرار مي

هجو بسيار از مدارا يا پذيرش دور اسـت  ، بدين ترتيب. شودساز حذف و طرد او ميزمينه
  . است »ديگري«و كوششي براي حذف و طرد 
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: انـد چهار عامل مهـم را ذكـر كـرده   ، هاي شاعران براي هجوسراييدر كاوش از انگيزه
اقتضـاي  -4 ،نااميـدي از دريافـت صـله   -3 ،مشاجرات قلمـي -2 ،هاي شخصيآزردگي-1«

  . )535: 1392، داد( »طبيعت شاعر

بسـياري از هجويـات او   . شـود شده در هجويات انـوري يافـت مـي   هر چهار عامل ذكر
كساني كه به دليلـي  . او با ديگران است »هاي شخصيآزردگي«از مخاصمات و هايي نمونه

مشـاجرات  «. رودشـان مـي  نامعلوم مورد غضب شاعرند و با زباني تند و گزنـده بـه سـراغ   

كـه بـا شـماري از شـاعران و     او عـلاوه بـر ايـن   . نيز در هجويات انوري بسيار است »قلمي

نااميـدي  «. كنـد از آنان را نيز با زباني تند هجو مي شماري، اي دوستانه دارداديبان رابطه

ايـن تكنيـك تقاضـا در ادامـه     . هاي اساسي هجو انوري اسـت نيز از مايه »از دريافت صله

گـردد  نيز به تربيت و محيط او بازمي »اقتضاي طبيعت شاعر«. شودبيشتر توضيح داده مي

  .كه اين عامل در انوري مشهود است
كوششـي بـراي كـاوش در    ، بيان شـده اسـت   »ضاي طبيعت شاعراقت«آنچه به عنوان 

. نوري تحليل شـود ها در شخصيت و شعر اجا دارد اين ريشه. هاي هجوگويي استانگيزه
  . كرد را خوار و خفيف مي »ديگري«گشود و ها زبان به هجو مياين ريشه انوري به واسطة

گويـا در  . في و پرشـكوهي داشـت  اي مرفّه به دنيا آمد و زندگي اشراانوري در خانواده
چيزي بـه  گذراني به فقر مبتلا شد و از سر فقر و بيجواني بر اثر افراط در تجمل و خوش

انوري تحصيلات و مطالعات بسياري در علوم رايـج  . )631: 1340، انوري(شاعري روي آورد 
) 686 :همـان (دانست زمانه به خصوص فلسفه داشت؛ او خود را حكيمي چون افلاطون مي

گويـا انـوري   . آميـز داشـت  و از اين منظر به شاعري و شاعران نگاهي كاهنـده و تخفيـف  
هـاي علمـي بـه نـوايي برسـد؛ امـا طبـع قدرتمنـدان و         كوشيد تـا از راه تصـنيف كتـاب   

تـر از  به مدح مايل بود؛ پس حكيمي كه شأن خـود را بسـيار بـر   ، ثروتمندان بيش از علم
  .دگي اشرافي رو به شاعري آورددر آرزوي زن، دانستشاعري مي

در سراسـر شـعر انـوري مشـهود و     ، شاعري كـردن و بيـزاري از شـاعري    اين دوگانة
بـه  ، دانـد مصـرف مـي  ار و بير حالي كه شاعران را موجوداتي بيكانوري د. مشخص است

چيز زندگي خود از شراب و شمع تـا روغـن و جـو را از ديگـران طلـب       عنوان شاعر همه
هاي انوري نيست؛ دوگانگي بـزرگ روحـي او   دوگانگي تنها مورد از دوگانگي اين. كندمي
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، او با درك و فهمي كه از شرايط زنـدگي خـود داشـت   . انتخاب ميان قناعت و تمناّ است
  : بهتر است قناعت گزيند و دست تمنا به سوي ديگران دراز نكند كه دانست مي
ــو   « ــم شـ ــان كـ ــت كسـ ــودة منـ   آلـ

  

  و نــان اســتشــبه در وثــاق تــتــا يــك  
  

  چنــدان كــه مــروت اســت در دادن   
  

ــت    ــدان اسـ ــزار چنـ ــتدن هـ   »در ناسـ
  

  )553: 1340انوري، (    
بخشـي از  . كنـد دست كديه و تمنايش دامان ممدوحان را رهـا نمـي  ، حالاما در عين

انوري در درون خـود يـك   . گذاردوجود او قواعد اخلاقي را به نفع حوايج نفساني كنار مي
در واقـع غرايـز   . بنـدد اخلاقيـات و آداب مـي   خواه دارد كه راه را برزياده بزرگ و »سوژه«

  . انوري بر اخلاقيات او چيره است
زبان به هجو بگشايد و راه  »ديگري«شود در مقابل دو ويژگي مهم انوري كه باعث مي

  : عبارتند از ،گيردحذف و طرد را پي
او در اين مقـام  . ف و حكيم داردپنداري شديدي كه به عنوان فيلسوحقيقتخود) الف

رو اسـت  شـايد از ايـن  . كندنيز رحم نمي ـ  شاعريـ حتي بر بخش بزرگي از هويت خود  
گيرد و خود را بارها با صفاتي ناپسند و نامناسـب  كه هجويات انوري دامن شاعر را نيز مي

و ، گيرنـد هاي مختلف ذهن و هويت شاعر در برابر هم قرار ميدر واقع بخش. كندياد مي
، كنـد  ها را نثار شاعران ميزماني كه انوري بدترين دشنام. كنندرا پيدا مي »ديگري«حكم 

زمان به هنرش در شاعري و معروفيتش در ايـن زمينـه    از شاعري خود غافل نيست و هم
-از تمنـا و كديـه  ، خواندزيستي ميگري و سادهقناعت زماني هم كه روضة. كنداشاره مي

بخش ديگري از هويتش ، اه است؛ پس بخشي از هويت انوري در مقام مؤلفهاي خود آگ
  .دهدمورد هجا قرار مي »ديگري«را به عنوان 

در گـرو از دسـت دادن بخشـي از اقتـدار و     ، و مدارا با او »ديگري«زندگي در كنار ) ب

سيار ب »من«وقتي . است »ديگري«به نفع بسياري از امكانات و منافع حضور  »من«امكانات 

جا است كه كـار از مـدارا   گذارد؛ اينباقي نمي »ديگري«جايي براي ، بزرگ و حجيم باشد

بـراي انـوري بسـيار بـزرگ و مهـم بـوده        »من«. رودگذرد و به سوي حذف و طرد ميمي

شـد و انـوري بـه     »ديگـري «باعث تنگ شدن فضـا بـراي   ، از حد اين اهميت بيش. است

  .يافت مي »ديگري«كنار زدن  بستري براي، ترين دليليكوچك
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كـه  به كار گرفته شد؛ چنان »ديگري«هجو به عنوان سلاحي براي شاعر در مواجهه با 

. انتخـابي  دو مرحلـة قطعـي و يـك مرحلـة    : شعر سه مرحله دارد، براي بعضي از شاعران
شاعر در ابتـدا كسـي را مـدح و در پـي مـدح      . مراحل قطعي شامل مدح و تقاضا هستند

رسيدن به پايگاهي بـراي تقاضاسـت   ، شاعر از مدح انگيزة. كندرا از او طرح ميايش تقاض
  . و انگيزه از تقاضا نيز رسيدن به منفعتي مادي

انتخابي وجود دارد؛ انتخـاب ممـدوح از ميـان     يك مرحلة، قطعي وراي اين دو مرحلة
آورد و بـا  رمـي ممدوح يا تقاضـا را ب . دو چيزي كه از زمين تا آسمان تفاوت دارد. دو چيز

  : گيردآيد و ممدوح سابق مورد هجو قرار ميشود و يا حاجت مداح برنميشكر مواجه مي
  سه بيت رسـم بـود شـاعران طـامع را    «

  

  يكـــي مـــديح و دگـــر قطعـــة تقاضـــايي  
  

  اگــر بــداد ســوم، شــكر، ور نــداد هجــا
  

  »از اين سه بيت، دو گفتم، دگـر چـه فرمـايي     
  

  )140: 1340انوري، (    
اش اگر ممـدوحي بـه خواسـته   . آيدگونه از هجو بسيار به چشم ميشعر انوري اين در

بايـد منتظـر هجوهـاي    ، نپردازد، چيزي را كه مقرر بود، يا برخلاف وعده، توجهي كندبي
  : دار و آبروبر انوري باشدآب
ــرا  « ــه چـ ــف زمانـ ــويي يوسـ ــر تـ   گـ

  

ــت     ــاه اسـ ــار در چـ ــن ز انتظـ   دل مـ
  

ــاش الله ــو ! حــ ــي هجــ ــاد يعنــ   مبــ
  

  الله اســـت راســـتي جـــاي حـــاش    
  

  تراشـــــيدمدوش بيتـــــي دو مـــــي
  

ــت    ــردم گف ــي : خ ــز ب ــت  خي ــاه اس   گ
  

  ايــن يــك امشــب مكــن بــه قــول هــوا
  

ــت     ــواه اس ــوا نكوخ ــاو را ه ــت ك   كيس
  

  گــويمهـان و هــان بــيش از ايــن نمــي 
  

  »تـاه اسـت  شير در خشم و رشـته يـك    
  

  

  )560: همان(  
  

، در طلــب شــراب، خواجــه اســفندياراز شخصــي بــه نـام  ، اي مشــهورو يـا در قطعــه 
  : كند كهپيشاپيش او را تهديد مي

ــدونم « ــويي فريــ ــتي تــ ــر فرســ   گــ
  

ــن     ــاالله مــ ــوذ بــ ــه روزي نعــ   ورنــ
  

ــيچم    ــان پـ ــحاك ناگهـ ــو ضـ   همچـ
  

  »مارهــــــاي هجــــــات برگــــــردن  
  

  

  )704: همان(  
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دانست و در تهديـد كسـاني كـه حـاجتش را     انوري قدرت هجو خود را بسيار بالا مي
  : كردمبالغه مي، دآوردنبرنمي

ــد  « ــار آم ــه ب ــا ب ــاخ هج ــه ش ــين ك   ه
  

ــر     ــگ مب ــام و نن ــيخ ن ــن ب ــيش از اي   ب
  

ــو  ــو بــه گــردن ت   بعــد از ايــن خــون ت
  

  »گـــر بـــدان آريـــم كـــه گـــويم پـــر  
  

  

  )652: 1340انوري، (  
  

و  »كيميافروشـي «، »شـعر باطـل  «را سـرودن  شـاعري اسـت كـه انـوري آن    گونـه  ايـن 

شـعر بـراي انـوري    . گشـايد ن مـي به دشنام و خفّت شاعرا نامد و زبانمي »الرجال حيض«

از هـيچ خفتـي   ، زيستن در سطح اشراف و بزرگان بود و بـراي ايـن آرزوي بـزرگ    وسيلة
پيچانـدن مارهـاي   «بـيم داشـت و نـه از     »آلوده شدن به منت كسان«دريغ نداشت؛ نه از 

 . »ديگري«بر گردن  »هجا

  انوريهاي مواجهه با ديگري در هجويات مؤلفه

شاعر  شود تا كيفيت و چگونگي مواجهةمياكنون با مراجعه به هجويات انوري تلاش 
اش برخـوردي حـذفي بـا    هجويات بـه جهـت خاصـيت كاهنـده    . روشن شود »ديگري«با 

  : شودهاي چهارگانه به تصوير كشيده مي دارد؛ اين برخورد به شيوه »ديگري«

مهم در تفـاوت   ةلئمس. بحث از تفاوت است، »ديگري«بحث از : هاتكيه بر تفاوت) الف

نيـازي   »ديگـري «براي زيستن در كنـار  . ها استانتخاب ميان پذيرش يا تمركز بر تفاوت

از بـه همكـاري و درك متقابـل از    رنـگ باشـيم؛ بلكـه ني ـ   شـكل و يـك  نيست كه ما يك
يكـي از  ، »ديگـري «سـازي حـذف و طـرد    اما بـراي زمينـه  ، هاي اجتماعي است وليتمسئ

  . ها استانگشت گذاشتن بر تفاوت، هاهترين راهب
كنـد؛  را دنبـال مـي   »ديگـري «روند معكوس پذيرش و درك حضور ، هاتكيه بر تفاوت

زمينـه را بـراي هرچـه بيشـتر دور شـدن و      ، »ديگـري «جاي كمك به فهم و شـناخت   به

ايـن   سازد و اينجاست كه راه براي برخـورد خشـن و تنـد بـا    انگيز شدنش فراهم مي وهم
  . شودانگيز فراهم ميدور و رعب »ديگري«

از تكيـه بـر    ايـن گونـه  . هاي جسمي متفاوت اسـت غلو در ويژگي، هاي هجواز شيوه
حصـير  «بـراي نمونـه آنجـا كـه در داسـتان      ، شوددر هجويات انوري نيز ديده مي، تفاوت
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گيرد يـا در هجـو   لكنت زبان زن را به تمسخر مي، )671: 1340انوري، ( »خريدن زنكي لال

چهـره  ، در هجـوي ديگـر  . )631: همـان (دهـد  هجا قرارمي لنگ بودنش را ماية، فريد نامي
ديگـري كسـي را بـه جهـت      و در قطعـة ) 673: همـان (كنـد  تشبيه مي »جعل«كسي را به 

  : گويدكند و ميهجو مي، بلندي بسيار قامت
  است به جايي اي خواجه بلنديت رسيده«

  

  به گوش تو رسد صـوت كز اهل سماوات   
  

  گر عمر تو چون قد تو بودي بـه درازي 
  

  »المـوت تو زنده بماندي و بمردي ملك  
  

  

  )580: همان(  
  

 زبـان بـه هجـو ديگـر    ، گاه شاعر به جهت خاسـتگاه فلسـفي خـود   ، در قطعات انوري
واضح آن هجو فقيهان و صوفيان بـراي مـدح بـوعلي     نمونة. گشايدقشرهاي اجتماعي مي

را به جهت نفهميدن جايگـاه   »فقيه سفيه«او . به عنوان نماد حكمت و فلسفه است، سينا

شـاعر صـوفي   ، چنين انوريهم. )511: همـان (خواند مي »در تك چاه جهل مانده«حكيمان 

رحـوم و  م، ابلـه «، مسلكي چون سنايي را به جهت آرزو كردن جايگـاهي بـالاتر از بـوعلي   

شـمرد؛ چـرا كـه زمـرد     مـي  »آرزوي خـام پخـتن  « را، سنايي نامد و خواستةمي »مسكين

، پوشـان جايي ديگر نيز از پشمينه. )513: همان(تصوف دارد  شأني افزون از شيشة، فلسفه
  . )704: همان(كند ياد مي »جهال صوفيان«با لقب 

را بـه جهـت    »ديگري«خورد كه شاعر هايي از هجو در ديوان انوري به چشم مينمونه

چه در نگاه انوري آن. نوازدآميز ميهجوهاي هزل به تپانچة، داندخل ميچه خست و بآن
آنهم در ، ممكن است تنها يك تفاوت ديدگاه يا روش زندگي باشد، بخل و خساست است

انوري كـه سـودايي جـز شـعر سـرودن و      . است »ديگري«خرج كردن مالي كه متعلق به 

  : كندهجو مي، خواندا كه بخيل ميها كساني ربا تندترين اهانت، گرفتن نداشت صله
ــت   ــن پارساس ــواهر م ــويي خ ــد گ   چن

  

  گــپ مــزن گــرد حــديث او مگــرد      
  

ــة  ــا در خان ــت   پارس ــو اس ــان ت ــو ن   ت
  

  »كه نانـت را نـه زن بينـد نـه مـرد     زان  
  

  

  )601: همان(  
نـامردمي و  «خساست ميزبـان خـود را در رسـيدگي بـه مهمـان      ، اي ديگريا در قطعه

  .چرا كه خود سير بود و انوري را گرسنه نگاه داشت )757: نهما(خواند مي »سگي
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آن  نمونـة . كنـد از دايرة انسـاني خـارج مـي   ، داندانوري كساني را كه مخالف خود مي
. )714: 1340انـوري،  (كه گويا با انوري منازعه و مخاصمه داشـت  ، هجو فتوحي شاعر است

خواند و با كلمـات زشـتي   مي »خوك«و او را ، يا هجو كسي كه پند انوري را نشنيده است

، انسـاني  از دايـرة  »ديگـري «هاي خـارج سـاختن   از ديگر نمونه. )642: همان(كند هجا مي

هنـر و  بـي ، شاعر او را موجودي غيرانساني بختي محتشم است كهاي در هجو نگونقطعه
  : خواندجان و از ستوران ميبي، خردبي
ــمار خــود را   « ــان مش ــنس مردم   ز ج

  

ــرت    ــت و زوري گ ــزدان زري داد اس   ي
  

ــاهي چــه شــيري   ــد چــه روب ــر باي   هن
  

ــوري     ــه ع ــاروني چ ــه ق ــد چ ــرد باي   خ
  

  ز اســب و تخــت تــو رشــكم نيايــد    
  

  كـرّي و كـوري  ، چـون تـوام  نه من هم  
  

  جمــادي بــر جمــادي، چــو بــر تختــي
  

  »ســتوري بــر ســتوري، چــو بــر اســبي  
  

  

  )742: همان(  
بـه چشـم    »ديگـري «تندي با  در آن مواجهة، نشين استگفتار شيرين انوري گرچه دل

برخـورد و ابـراز    ةسـاز دور شـدن اسـت و دور شـدن مقدم ـ    ها زمينهتكيه بر تفاوت. آيدمي
  .خشونت

ماننـد  ، را به جهت يك ويژگـي هـويتي   »ديگري«شاعر ، در اين رويكرد: نگاه كلي) ب

هـا يـا   ژگـي دهد و چشم بـر ديگـر وي  شغل يا جنسيت مورد هجو قرار مي، نسب، قوميت
اوباش و رنـود  ، به عنوان مثال اهالي بلخ، و كلي قلانيدر اين نگاه غيرع. بنددخلقيات مي
. )570: همـان (كه ميان صـالح و طالحشـان تفـاوتي قائـل شـود      بدون آن، شوندناميده مي

ها است ها و نشناختن زيبايي تفاوتنديدن بسياري از ويژگي »ديگري«گونه از نگاه به  اين

  .گشايدمي، ه را براي به يك چوب راندن و به يك حكم كشتنو را
انـوري در قطعـات   . او بـا زنـان اسـت    ةعنـاد و سـتيز  ، هاترين اين دستمايهاز معروف

و يا زن ) 517: همان(شمارد خردي ميبيمحبت به زن را از ، كندبسياري زنان را هجو مي
كند و ترياق زهرِ اين را به مار تشبيه ميگاه زن . )518: همـان (داند مي »زنِ مرده«خوب را 

: همـان (انگـارد  و گاه زن خواستن را با خر بودن يكي مي) 666: همـان (داند مار را طلاق مي

  : ستيزي در شعر انوري بسيار استهاي زننمونه. )647
  زن چو ميغ است و مرد چون ماه اسـت «

  

  مــــاه را تيرگــــي ز ميــــغ بــــود     
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ــرد  ــدترين مـ ــن  ، بـ ــدر ايـ ــالمانـ   عـ
  

  دريــــغ بــــود، بـــه بهينــــه زنــــان   
  

ــان    ــر زن ــه مه ــد ب ــه او دل نه ــر ك   ه
  

ــود     ــغ بــ ــزاي تيــ ــردن او ســ   »گــ
  

  

  )630: 1340انوري، (  
شايد به جهـت عـرف زمانـه يـا     ، عناد انوري با زنان اطلاعي در دست نيست ةاز ريش

بـه  زنـان   ةورزد؛ اما تعميم تجربيات محدودش بر همتجربيات شخصي چنين عداوتي مي
  . است »ديگري«آشكار حذف و طرد  ةنمون، عنوان حكمي كلي

 ـ. شـود نگاه كلي در هجويات انوري به تكرار مشاهده مي آن تـوهين بـه اهـالي     ةنمون
: همـان (و يا هجو اهالي غزنين در دو قطعـه اسـت   ) 585: همان( »آبادبخيل«نخشب با لقب 

اي طايفـه «كند و آنـان را  يان حمله مياي با زباني تند به بازارانوري در قطعه. )700و 613

  . داندمي )646: همان( »ناراست«و  »تخم فساد«برزيگران ، »مزبله و جيفه«اهل ، »دون

انـوري شـاعري را   . هاي پرتكرار در ديوان انوري اسـت شاعران نيز از نمونه ةهجو طبق
مجيزگويـان و   اي چون فردوسي را بـا شاعر آزادهحتي خواند و فايده ميكاري پست و بي

شعر و شعرا بدون هيچ استثنا هجو . دانستهايش يكي ميكاسهمداحاني چون خود و هم
  : نگري در ديوان انوري بسيار استيو جزئ

  انوري بهر قبول عامه چند از ننگ شـعر «
  

  راه حكمت رو، قبول عامه گو هرگز مبـاش   
  

  مال بوعلي نقصـان فردوسـي نگـر   در ك
  

  گو هرگز مباش »هنامهش«، »شفا«هركجا آمد   
  

  تا كي از تشبيه تيغ و خامه خامي بايدت؟
  

  »وخامه گو هرگز مبـاش  تير بهرامي تو تيغ  
  

  

  )659: همان(  
 ـ    اي جهت جايگاه فلسفيانوري به : مطلق دانستن آراي خود) ج ل كـه بـراي خـود قائ

 »ديگـري «بـراي  ، اي از درستي و راسـتي دانست و بهرهنظرياتش را عين حقيقت مي، بود

اي جز انباشته شـدن حـق در يـك سـو و     اين مطلق دانستن آراي خود نتيجه. ل نبودقائ
جا مشخص است كه منازعه ميان حق مطلق و باطل در اين. ماندن طرف ديگر ندارد تهي

را بـا   »ديگـري «، چنـين نگـاهي   ةتوان در سايكند و مينابودي باطل را توجيه مي، مطلق

  .طرد كردحذف و ، توجيهات منطقي



68 
   1396 زمستان، هفتمو  شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

خواندند و مخالفانش را او را عين حقيقت مي، شاعران مداح به جهت بالابردن ممدوح
مخالف خدا يا پيامبر قلمداد و مستحق بزرگترين ، چه بسا كه مخالف ممدوح. عين باطل

مقامـات  «به عنوان مثال در تبريك و نكوداشت . شدها و تندترين هجاها دانسته مينفرين

نويسـد و در  اي مـي قطعـه  -كه ممدوح شاعر بـود -حميدالدين بلخي  به قاضي »حميدي

مقامـات  «شـمرد؛ خاصـه   برابر انشاي او همه چيز جز قرآن و گفتار پيامبر را ترّهـات مـي  

  .)523: 1340انوري، (را  »الزمانمقامات بديع«و  »حريري

ر كسـاني كـه بـرخلاف نظ ـ   ، »صفي محمد«ضمن هجو كسي به نام ، اي ديگردر قطعه

: همـان (كنـد  هجـو مـي  ، آميـز با الفاظي بسيار زشت و هزل، خواننداو را ظريف مي، انوري

كنـد و بـا كمـك    تلميحي به داستان قرآني قارون و موسي مي، يا براي هجو كسي. )525
  .)733: همان(نمايد را طرد مي »ديگري«، مقدسات

اي كـه  عرصـه . كشاند »يديگر«حذف و طرد  ةانوري را به ورط، مطلق انگاشتن آراي خود

  .شد مي واجبي عقلي شمرده ، به عنوان باطلي مطلق »ديگري«در آن كوبيدن و كنارگذاشتن 

نسـبت بـا   ، »ديگـري «هـاي اساسـي در حـذف و طـرد     از مقوله: نسبت با خشونت) د

، ورزيمراتب گوناگوني دارد كه وابسته بـه ميـزان خشـونت   ، حذف و طرد. خشونت است
ميـزان حـذف و طـرد نيـز     ، تـر باشـد  افزون، هرچه شدت خشونت. استبندي قابل طبقه
  .شودبيشتر مي

زبـان او  . خشونت زباني اسـت ، براي انوري مقدور است، اوج خشونتي كه در هجويات
هـاي زشـت   سـازي هاي ركيك و صحنهاو با دشنام. در هجوياتش بسيار تند و زننده است

انوري خود نيز از . كند آبرو مين را خفيف و بيآنارود و هاي هجوگويي ميبه سراغ سوژه
  : گويدكه در تهديد كسي به هجا ميچنان، قدرت هجوش آگاه بود

ــگ  « ــه س ــا ك ــت حق ــايي گويم   چيزه
  

ــنم     ــان ك ــر ن ــر ب ــز اگ ــد ني ــان نبوي   »ن
  

  

  )693: همان(  
، چنان است كه اكنون نيز براي مخاطـب ، هاي تند و خشن انوري در هجوياتتوهين
هاي نارواي اخلاقي و جنسـي  او در هجو از نسبت. شودش خاطر و ملالت ميموجب رنج

تواند بر شـدت  تا مي، به شخص يا خاندانش ابايي ندارد و براي نشان دادن قدرت هجوش
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 »عقـرب و سـفيه  «شخصـي بـه نـام بوطيـب را     ، به عنوان مثـال . افزايدمي، خشونت كلام

يـا بـه   . )565: همـان ( »پليد است و روسپي اسـت  هرچ از تبار او است«: گويدنامد و مي مي

: 1340انـوري،  (خوانـد  مـي  »مزدزن به«، آساني قاري بدآوازي را به جهت صداي ناخوشش

و  »كار مردان كرد«كند كه الموت را ستايش مي ملك، چنين در مرگ ميرطغرل هم. )534

. )597: مـان ه(از ميـان بـرد   ، و خسـت ورزيـد   »كـه شصـت سـال بزيسـت    } را{قلتباني «

  .آلود انوري بسيار استهاي خشونت كلامي در هجويات هزل نمونه
  

  گيرينتيجه

در ايـن  . اسـت  »ديگـري «تنـد و خشـن بـا     ةكـاملي از مواجه ـ  ةهجويات انوري نمون

رويـيم و رويكـرد حـذف و     هجويات بيش از هرجاي ديگري با شخصيت واقعي شاعر روبه
  . كنيمرا مشاهده مي »ديگري«طرد او نسبت به 

اي بــراي تهديــد ممــدوحان خســيس و كوبيــدن رقيبــان و وســيله، انــوري از هجــو
اي در هجو حـاكم  مانند قطعه، گرچه چند نمونه از هجويات اجتماعي. مخالفانش ساخت

، هجويات انوري نيز ماننـد غالـب هجويـات ديگـر شـاعران     ، شهر در قطعاتش آمده است
 »ديگـري «ها ميان خـود و  با تكيه بر تفاوت در اين هجويات انوري. شخصي و فردي است

با نگـاهي كلـي بـه مـدد يـك      . پردازدانساني يا طبيعي بودن مي ةبه دور كردن او از داير
را مـورد نكـوهش و تخريـب قـرار      »ديگـري «، هـا مشخصه و ناديده انگاشتن ديگر ويژگي

را باطـل   »ديگـري «، حق در جانـب خـود   رةبا مطلق انگاشتن آراي خود و مصاد، دهد مي

ها تندترين اهانت، شمرد و با استفاده از خشونت زبانيعقاب و دوري مي مطلق و شايسته
  .كندفراهم مي »ديگري«براي حذف و طرد  اينها زمينه را. داردرا نسبت به او روا مي

سـتيزي و تقـابلي    »ديگـري « آيـد،  بـه چشـم مـي    هجويات انوريدر نهايت، آنچه در 

خشـونت  . است كه در قطب مقابل مدارا و پذيرشِ ديگـري قـرار دارد  آميخته با خشونت 
ه شـده  ري كه در اين مقاله به صورت مفصل به آنهـا اشـا  رهاي انو جاري در هجويهزباني 

حـذف  (بـار ديگـري    انجامـد و طـرد و حـذف خشـونت     سازي خشونت مي است، به عادي
  . نمايد ا تسهيل مي) گفتماني و حذف فيزيكي
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